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در  “وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت”نقش آموزۀ 
 تبیین توحید شخصی وجود

 17/77/7991: تاریخ دریافت 7این یمحمدرضا ارشاد
 71/19/7999تاریخ پذیرش:  

 چکیده
مقاصد حکمت  انیدر ب ریپرتأث یها از آموزه« وحدت نیکثرت و کثرت در ع نیوحدت در ع»

 دیمهم تأک نیمحقق، بر ا یسان عرفا به ،یمتعال یوجود است. حکما دیتوح ژهیبه و هیمتعال
برخوردار است،  ریاز تفنن تعب انگار گانهی ینیب جهان نییتب ،یو عرفان یفلسف اتیاند. در ادب کرده
بر  یپافشار یوجود به همان اندازه که برا یشخص. وحدت دیمسئله به وضوح گرا عادتا اب

مستدل ارائه  هیتوج زیکثرات ن نییتب یو استدلال اصرار دارد، برا نییو تب هیوحدت بر توج
در حکمت  ییربنایو ز یقواعد راهبرد ای یاختصار نیبا عناو ها هیتوج نیاز ا کی . هردهد یم

 اءیالاش کل قةیالحق طیبس»ظاهر و مظهر، و  قت،یو رق قتیحق ۀ. آموزتنورافشان اس یاله
 نیگستر است. بر ا فروغ هیمتناسب در حکمت متعال نییراستا با تب نیدر ا« منها ءیبش سیول

افزود که در حکمت  دیرا با« وحدت نیکثرت و کثرت در ع نیوحدت در ع» ۀثروت، آموز
وجود  یو مخاطب را تا وحدت شخص دهد ینشان م راخود  گاهیجا ژهیو اتیبا ادب هیمتعال

مدرس، با برش و  یآقاعل دگاهیآموزه را در د نیواردان ا تازه ی. برخکند یم یو همراه ییراهنما
و  یدر مراتب و مناف کیتشک انیو اتهام، مقصور به ب فیتحر متیعبارات و به ق شیسا

 ۀمقالات دربار یرخب ۀشد مطرح یهاادعا یاند. بررس وجود پنداشته یشخص دیمعارض با توح
راه را به درک استوار  هیمدرس و حکمت متعال یآقاعل حیصر اناتیآن در ب نییآموزه و تب نیا

 هموار خواهد کرد. یمتعال اتیاله
 ها کلیدواژه

 دیتوح ،یکیتشک دیوحدت، توح نیکثرت، کثرت در ع نیمدرس، وحدت در ع یآقاعل
   یشخص

                                           
 .رانیسبزوار، ا ،یسبزوار میدانشگاه حک ،یگروه فلسفه و حکمت اسلام اریدانش .7
(mr.ershadinia@hsu.ac.ir) 
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 مقدمه. 1

فلسفی و عرفانی در بیان مقاصد نهایی اطلاعی ندارند یا به فراز و برخی که از تفنن تعابیر 
گاه هستند، شتاب نشیب حکمت زده دست به  ورزی در حکمت متعالیه و عرفان نظری ناآ

اند. این اتهامات  نامه یا مقاله اتهامات عجیبی را دامن زده قلم برده و تحت عنوان پایان
زی نشریات علمی و تحریف نظریات ژرف و پردا پوچ ۀسبب وهن عرفان و حکمت و مای

. پرداختن به این ادعاها به ایضاح نظریات و دفع استبدیل حکما و عرفای مسلمان  بی
اتهامات و زدودن اوهام خودساخته و اثبات کسب اهلیت برای فهم و تفهیم کمک شایان 

 نبویان) «رستشکیک خاص وجود از منظر آقاعلی مد» ای با عنوان خواهد کرد. مقاله
همه تلاش خود را در راستای کوششی به کار برده تا از تشکیک خاصی )تشکیک  (7991

در مراتب( به نفی وحدت وجود پل بزند و حکیم را بر همین پل متوقف بداند. آن مقاله 
عنوان  بندی مقاله خود درآورده و طی چند ورزی حکیم را به تصرف موضوع سراسرِ حکمت
ری رسانده است. از عناوینی که به استخدام این مطلب درآورده عنوان پندا ۀخود را به نتیج

( است. اهمال مشهود در 7۳1 ،7991)نبویان « وحدت در کثرت و کثرت در وحدت»
هم پیچیدن طومار  آن با منظور مقاله، به مچاله کردن و در ۀتبیین این عنوان، به ویژه رابط

 ،همراه سایر عناوین مقاله ،ه مطلوب آن راکه با مصادره ب ،انجامد آن طی چند سطر می
اتهام نفی وحدت وجود بر آقاعلی مدرس پنداشته  ۀکنند بیانگر تشکیک در مراتب و اثبات

های  است. شگفتی از آن است که از وفور پردازش حکیم به این آموزه فقط به برداشت
دد برنیامده تا با غیرمستقیم و بسیار اندک در ص ارجاعخودخواسته بسنده کرده و جز با 

زدگی و با تأمل شایسته، حقیقت حال و مفاد آموزه را از کلام حکیم جویا  احتراز از شتاب
گاه اثبات  کار بوده که حکیم آن را محور و تکیه هدف مهم و درجه یک از آن در قطعاًشود. 

توحید آن را چیزی جز اثبات  قطعاًمطلوب قرار داده است. ناظر در سخنان متعالی حکیم 
شخصی وجود نخواهد دید. جهت آشکار شدن جایگاه این آموزه و نقش آن در بیان و 
اثبات وحدت شخصی وجود، ابتدا به نظر حکیمان متعالی از صدرالمتألهین تا استاد 

سپس با ارزیابی اتهامات مقاله به بیان دیدگاه آقاعلی مدرس  ،مطهری عطف توجه کرده
 خواهیم پرداخت.
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 «وحدتعین کثرت و کثرت در عین وحدت در »لای آموزه . جایگاه وا2

 . پیشینه2-1

این آموزه را در حکمت و عرفان اسلامی با سخن صدرالمتألهین و سپس با داوری  ۀپیشین
نگرش به  ،ه در حکمت متعالیه مرسوم استک حکیم سبزواری دنبال خواهیم کرد. چنان

صدرالمتألهین پردازش اثباتی یا  ۀهای فلسفی یک اصل مهم است و در سیر آموزه ۀپیشین
پیشین مشهود است. صدرالمتألهین عنوان کردن این آموزه را به  یسلبی نسبت به آرا

ارسطو نسبت داده و بسط آن را مدیون تلاش خویش دانسته است. حکیم سبزواری به این 
ه و معتقد است عرفای اسلامی با زبان و ادبیات داوری صدرالمتألهین واکنش نشان داد

توحید » ،اند. به نظر وی و استفاده از آموزه داشته ارائهدر  یبدیل خاص خویش نقش بی
نمود پیدا کرده « وحدت در کثرت»، در آموزه «ندا خاصّی که اکثر اهل وحدت به آن قائل

کن چنان هم نیست که یل ،است. اگرچه دریافت این آموزه به شمار اندکی ویژه است
من بر روی زمین کسی را سراغ »های خود و ارسطو اعلام کرده که  صدرالمتألهین از ویژگی

البته این مقبول است که تفصیل و بسط این «. ندارم که به این مطلب علم داشته باشد
و « اجمال»های اوست و سهم دیگران به وصف  مسئله و تحقیق وافی درباره آن از ویژگی

(. حکیم سپس عبارات فارابی و میرداماد و 711 ،7919)سبزواری  ستسزاوار ا« ابهتش»
ینال » ،سازد. وی این عبارت را از معلّم ثانی برخی عرفا را به عنوان نمونه خاطرنشان می

و هو » ،«تقدیسات»ارت را از میرداماد در ، و این عب«الکلّ من ذاته و هو الکلّ فی وحدة
الوجود، ... و ما سواه علی الاطلاق لمعات نوره و رشحات وجوده و کلّ الوجود و کلهّ 

، «ظلال ذاته، و اذ کل هویة من نور هویته فهو الحق المطلق و لا هو علی الاطلاق الّا هو
کند که آنان  دانسته و سپس به موضع عرفا نیز اشاره می« وحدت در کثرت»بیانگر آموزه 

را برای بیان این آموزه « هود المجمل فی المفصلّالمجمل و ش شهود المفصلّ فی»عبارت 
 «:منطق الطّیر»اند. از همین قبیل است این سخن عطّار در  برگزیده

 از همه شیو خو دهیجمله از خود د از همه شیو هم پ شیهم از جمله ب

 هایی اند. نمونه برخی عرفا از این آموزه به صراحت نام برده و به تقریر و تبیین آن پرداخته
عربی کافی است تا  از سخنان جندی و قونوی و کاشانی و شبستری از شارحان و پیروان ابن

 :جایگاه این آموزه را در نظر عرفای محقق نشان دهد
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اند، زیرا در توحید کثرت  اما خاصه به وحدت گرویده دادهعامه اهل الله به توحید رأی 
ت در کثرت بدون غیریتی بین آن موحِد و موحَد و توحید است، اما خاصه خاصه به وحد

دو و خلاصه خاصه خاصه به کثرت در وحدت و صفای خلاصه خاصه خاصه به جمع بین 
دو. اگرچه اینها هم دارای طبقاتی هستند. کامل آن است که جمع بین آن دو مقام کند و  هر

آنان  ترین و والاترین و برترین تر آن است که به شهود عینیت آن دو برسد و کامل کامل
 ( 111 ،7119همان صفوه صفای خلاصه خاصه خاصه هستند. )الجندی 

کند به این گونه که اجمال در  حقیقت جمع به نفی تفرقه و اثبات آن تحقق پیدا می
یعنی وحدت در کثرت و  ،تفصیل و تفصیل در اجمال در جمیع مراتب حقی و خلقی

گردد.  پذیر می توحید تصحیح شود و به این وسیله اعلا مراتب تیرؤ کثرت در وحدت،
، 7917. )قونوی است« قاب قوسین»این مقام خفی از مقامات هفتگانه و از مقامات 

711)7 
الغیوب و مرتبه تجلّی ذات که از آن به کنز  پروردگار عالم تعالی شأنه نیز در مقام غیب

سراسر مخفی و مقام فیض اقدس عبارت کنند واحد بسیط است به وحدت حقّه حقیقیه و 
و  اند مندرجالجمعی کثرت در وحدت در آن مقام موجود و  موجودات متکثّره به وجود جمع

در  وحدتعبارت کنند،  در مقام تجلّی فعل که از آن به ظهور خلق و مقام فیض مقدّس
 (91تا،  )کاشانی بی .است کثرت

ار و بسیار یکی بسی»شبستری با یک مصراع این آموزه را در پرنیان نظم پیچیده است: 
 اند: . در شرح آن گفته«اندکی شد

وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است ... یکی بسیار به  قاعدهقول ایشان اشاره به 
در تمام مراتب؛ و بسیار اندکی از باب حیطه و  -تعالی- اعتبار تجلّی و ظهور اوست

کثرات از وجودات که کل این مقهوریت آمر است بالجمله، به آن تحتانطوای عموم در 
بسیط الحقیقه کل »خاصّه و کمالات این وجودات متفرّقه را در مقام ذات داراست، چه 

 (11، 7911)سبزواری «. الاشیاء

 نما تناقضم ۀآموز. 2-2

نما و  تناقضمدر نگاه بدوی « وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» ۀگزار
موضوعی را مغایر با موضوعِ کثرت  حدتْوکه آید  برانگیز است. چنین به نظر می واکنش

آید. نخستین  باید وصف کند و در این گزاره جمع بین دو وصف متقابل شگفت به نظر می
سینا است که هیچ تضادی بین وحدت و کثرت  زدایی همت کرده ابن که به وهم کسی
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(. 71۳، 7111سینا  )ابناست از این رو که وحدت همیشه مقوم کثرت  ،بیند نمی
تقابل واحد و کثیر از علوم  ،رالمتألهین نیز به این مهم توجه کرده است. به نظر ویصد

راسخان در  ۀربانی است که خرد اهل نظر و اندیشه را به حیرت واداشته و شناخت آن ویژ
، 7171های معهود نیست )صدرالمتألهین  کدام از تقابل علم است، زیرا تقابل آن دو هیچ

داند که تقابل بین آن دو  ی سبب حیرت برخی را به این جهت می(. حکیم سبزوار711: 1
اند. او  اقسام معهود تقابل درمانده میان اند، اما در تعیین تقابل آن دو از را مسلم پنداشته

عینیت  ۀداند. اما وحدت حقه از خصیص تقابل بین آن دو را مخالفت به حسب مفهوم می
(. از جانب کثرت نیز مانعی وجود 711: 1 ،7171با کثرت برخوردار است )سبزواری 

و از جهت شدت و ضعف و تقدم و  ،ندارد، زیرا کثرتی که منشأش تشکیک وجود است
با وحدت نه تنها منافات ندارد که بر آن  ،آید حقیقت وجود پدید می تأخر و غیر آن در

 (.19: 1، 7171کند )سبزواری  افزاید و از شمول و گستردگی بیشتر آن حکایت می می

 . اهمیت آموزه2-3

خود بیانگر نقش این آموزه در بیان مقاصد توحیدی  ۀکدام به نوب تعابیر حکمای متعالی هر
بینی وحدت در کثرت و استهلاک کثرت  نهان»آنان است. صدرالمتألهین اوج کمال را در 

معرفی کرده « دو حُسن فوز به هر»آموزه را به  ۀدانسته و نیل به هر دو سوی« در وحدت
 (.911: 1، 7171است )صدرالمتألهین 

شود و وجود کثرت در وحدت به گونه اشرف و  وحدت در کثرت توحید اخص نامیده می
به وجه اعلی اصل اصول معارف الهی و ام امهات حقایق ایمانی است و وحدت در کثرت 

درباره آن سخن گفته  شایسته ۀاز فروع این اصل است و اندک هستند کسانی که به گون
 (1۳1: 7، 7911)صدرالمتألهین  .باشند

هو »های وحیانی  برخی آن را شرط تحقق توحید اسلامی دانسته و در بیان مقصود از آموزه
زاده آملی  اند )حسن برای آن حساب ویژه باز کرده« الاول و الآخر و الظاهر و الباطن

او آمیزی برای این آموزه برگزیده است.  استاد آشتیانی نیز توضیح تجلیل (.717، 7911
و بعده ما رأیت شیئا إلا و رأیت الله قبله » که درباره مفاد این فراز از حدیث مولای موحدان

چنین تعابیری را به کار برده است که این حدیث لب لباب توحید و غایت  ،«ومعه و فیه
اصل ظهور وحدت در الخاص و  بیان مقام توحید موحدین است که از آن توحید خاص
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گردد، نیز راز معیت حق و تقوم خلق به حق و  کثرت و فنای کثرت در وحدت آشکار می
 (.119 ،7911گردد )آشتیانی  چگونگی سیماگون بودن خلق برای حق معلوم می

 . دیدگاه حکمای متعالیه3

 . صدرالمتألهین3-1

 ،ماند بدوی نمی یشگی با آراکند که در قید همراهی همی صدرالمتألهین از ابتدا اعلام می
اگرچه برای نوآموزان تا مراحلی با رأی به تشکیک در مراتب به مماشات طی طریق خواهد 

و  ءه رأی مذهب اولیارا در وحدت وجود و موجود چنان ک کرد، اما به زودی رأی خود
ر عرفا و بزرگان کشف و یقین است ابراز خواهد کرد. همان نظری که به رغم پذیرش تکث

را مستند به برهان قطعی از مراتب تعینات حق و ظهورات نورش  ها آنو تمایز در وجودها، 
او بیان کرده که به وحدتی قائل است که جامع  1(.11: 7، 7171داند )صدرالمتألهین  می

کل کثرات است و آن نه وحدت نوعی است و نه جنسی، بلکه گونه دیگری است که جز 
(. وی توحید مطلوب را در 11 :1، 7171رسند )صدرالمتألهین  کاملان به شناخت آن نمی

الباری هو الحق و کل ما سواه باطل دون وجهه »که بسیاری از موارد با مفاد این جمله 
 خاطرنشان کرده و به شرح تفصیلی آن پرداخته است.« الکریم

علیت و معلولیت تصویر دیگری پدید  ۀاصالت وجود در تحقق و جعل از رابط
کند. از سوی  ماهیت را از این نقش دور می ،آورد و آن رابطه را در وجود منحصر ساخته می

این جاعل به وجودش جاعل و بنابر به وجود خاص او بستگی دارد. یءهویت ش ،دیگر
ل در چون هر موجود معلو ،گرفتن این اصل مجعول به وجودش مجعول است. با در نظر

نه به  ؛پس ذاتش و وجودش ذات و وجود تعلقی است ،حد ذات خویش تعلق به غیر دارد
بلکه هویتش عین معنای تعلق و  ،این معنا که معلول شیئی است و موصوف به تعلق است

و برای  ،کننده نیست این هویت معلول امری مباین با هویت علت افاضهاست. بنابر انتساب
مستقل کند، تا دو هویت  ۀبخش آن اشار لول بدون نظر به هستیعقل امکان ندارد به مع

ذاتی  مجعول به جعل بسیطْ ،مستقل یکی مفیض و دیگری مفاض باشد. بر این اساس
موجودات به حقیقت واحد بسیط  ۀو از آنجا که سلسل ،مباین با ذات مبدع خود ندارد

جودآورنده است که ذاتش و حقیقت واحدی به موجوداتْ ۀشود، برای ایجاد هم منتهی می
حقایق است و به نورش نوربخش  ۀبخش هم به خودی خود وجود و به حقیقت خود تحقق



 119       وجود یشخص دیتوح نییدر تب“ وحدت نیکثرت و کثرت در ع نیوحدت در ع” ۀنقش آموز

و او ذات است و جز او  ،شئونش حقیقت اوست و باقیْ» ماهیت آسمان و زمین است.
، 7911)صدرالمتألهین  «و او اصل است و غیر او اطوارش و فروع و حیثیاتش ،اسمائش

7 :19.)9  
فشرده چنین  یرسد و در جملات گرایی می ایت صدرالمتألهین به فرجام وحدتدر نه

گذارد تا وحدت در کثرت را چنین تفسیر  تفاوت توحید خاصی و اخصی انگشت می رب
« توحید خاصی نفی مشارک در وجوب است و توحید اخصی نفی مشارک در وجود»کند: 

 1(.19: 7، 7911)صدرالمتألهین 

 . حکیم سبزواری3-2

حکیم سبزواری بیشترین پردازش را پیرامون این آموزه در آثار خود به نگارش سپرده است. 
توحید خاصی بلکه اخصی همان وحدت وجود و وحدت موجود، »که کند  او تصریح می

 «وحدت حقه است ۀالبته کثرتی که تأکیدکنند ،در عین کثرت وجود و موجود است
آیۀ دهد و  را در پرتو این آموزه توضیح می(. وی معیت حق 11: 1، 7171)سبزواری 

را ظاهر در بیان وحدت در کثرت، و (« 11: اَینَ ما کنتُْمْ )الحدید مَعَکمْوَ هُوَ »کریمه 
موجودات منطوی در وجود  ۀبه این عنایت که هم ،داند کثرت در وحدت را از فروع آن می

بسط و انتشار وجود مان و موجودات ه ،موجودات است ۀفشرد اوست. پس وجود حقْ
کثرتی که در آن  ،نیز نمود ،توان از این نسبت تعبیر به لفّ و نشر، رتق و فتق ست. میاو

و در کثرات بدون تجافی از مقام شامخ ازلی به وحدت  ،وحدت به نحو اعلی وجود دارد
 (.111 ،7911کند )سبزواری  تجلی می

الوجود هو »که این گزاره  ۀردربا الربوبیة الشواهدحکیم سبزواری در تعلیقه بر 
این اشراق نگارد:  چنین می« الواجب الواحد الحق و کل ما سواه باطل دون وجهه الکریم

حقیقت « وجه»منظور از  .کثرت در وحدت است ۀوحدت در کثرت است که لازم ۀدربار
و منظور از  ،که عین حقیقت است و دارای سنخ واحد و نور فارد است ،وجود است

 که حیثت ذاتشان بطلان است. مقصود در این اشراق بیان توحید ،ماهیات است« ماسوا»
یا » ۀهمان توحیدی که اهل آن بر وفق کریم ،خاصی بر وفق قوانین آیین پاک اسلام است

صودی جز اثبات فقر ذاتی ( مق71 :فاطر) «یالْغنَِاَیهَا النَّاسُ انَْتُمُ الفْقَُراءُ اِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ 
 (.117 ،7911)سبزواری  لی موجودات به واجب تعالی ندارندو صفاتی و افعا
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 ءرود و توحید خاص را همان خط سیر توحید انبیا حکیم سبزواری بیش از این پیش می
داند  آموزه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را بیانگر این توحید می ،معرفی کرده
قائل به  (7)کند:  (. او قائلان به توحید را به پنج گروه تقسیم می111 ،7911)سبزواری 

آورد و اعتقاد سربسته به آن دارد و  که کلمه توحید را بر زبان می ،کثرت وجود و موجود
وحدت وجود و کثرت موجود که منسوب به  (1) ؛گیرند اکثر مردم در این دسته جای می

ت وجود و موجود، که برخی صوفیه به آن گرایش قائل به وحد (9) ؛است« المتألهین ذوق»
وحدت وجود و  (۳) ؛کثرت وجود و وحدت موجود که سخن باطل است (1) ؛دارند

موجود، در عین کثرت هر دو، که گرایش صدرالمتألهین و عرفای شامخ را بر اساس آن 
به را  مرا قائل به توحید عامی، گروه دو مگذاری، گروه یک ارزش مقامدر  ،سپساو داند.  می

به توحید را  پنجمو گروه  ،الخاص به توحید خاصرا توحید خاصی، گروم سوم 
المتألهین  است. وی برای تمایز نظر صدرالمتألهین با نظر ذوق الخواص معرفی کرده اخص

انسانیت متعدد  های متعدد قرار گیرد. اگرچه انسان و زند که مقابل آینه به انسانی مثال می
اگر به عکس بودن عکس توجه شود. زیرا  ،اما در عین کثرت یکی بیش نیست ،است

مستقل و اصیلی نیست و ابزاری  یءش از آن جهت که عکس است، در برابر اصلْ ،عکس
 ۀبود. هم حاجب اصل خواهد ،اصل است. البته اگر مستقل منظور گردد ۀبرای ملاحظ

یعنی به این عنوان که  ،اشراقیه به حق مضاف باشند ۀاضاف وجودها از این منظر اگر به
های نور او هستند، در نمایانگری خود تهی از نمود او نیستند. اما اگر از روی  بازتابش

اگرچه  ،اینپوشی شده است. بنابر تی آنها چشماز فقر ذا ،نادانی مستقل نگریسته شوند
کن این تفاوت منافی وحدت یل ،وجودها متفاوت به شدت و ضعف و مانند آن هستند

بلکه مؤکد وحدت است. این  ،نیست و نه تنها عامل تفاوت همان عامل اتفاق است
در برابر کثرت ظلمانی ماهیات، کثرت نورانی است. چنین است که در این دیدگاه  ،کثرت

گردند، اما حقایقی که پرتو خورشید حقیقت و  برای وجودهای ممکن حقیقت قائل می
(. چه دیدگاه رسمی حکمت 17: 7، 7171آید )سبزواری  محض به شمار میروابط 

در عین کثرت  اخصی، ناظر به وحدت وجود و موجودمتعالیه توحید خاصی نامیده شود یا 
: 1، 7171وحدت حقه است )سبزواری  ۀوجود و موجود است، البته کثرتی که تأکیدکنند

دیگر هست که کثرت در وحدت و  ابناء حقیقت و اهل توحید اخصی را زبان(. »11
 (.717 ،7919)سبزواری « گویند کثرتدر  وحدت
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 جا گرد تقریرهای مختلف درباره توحید را یک الحکم اسرارحکیم سبزواری در 
سایر آثار خویش نیز به این مهم  است. اگرچه او درکرده آورده و درباره آنها داوری 

مطالب مطرح درباره توحید را با نگرش پرداخته، اما در این اثر منیف سعی کرده 
گذاری هر تقریر توضیح  حکمت متعالیه بیان کند و داوری خود را در ارج ۀشناسان هستی

کند حق تعالی در وجود حقیقی شریک ندارد و وجود  دهد. وی از همان ابتدا اعلام می
را « ازمج»و « حقیقت»تلاش او این است که این  ۀدیگران عاریتی و مجازی است. هم

های توحیدی را به سه  متفاوت از ادبیات عرفانی معنا کند. برای نیل به مقصود، دیدگاه
 کند. مرتبه تقسیم می

و امّا توحید ... حق تعالی، و اوست موجود فی ذاته بذاته و بس! و وجود در دیگران به 
و این « کثرت موجود»و « وحدت وجود»عاریت و مجاز است. پس، سه مرتبه دارد: یکی: 

و این را اربابش « وحدت موجود»و « وحدت وجود»گویند و دوّم: « خاصیّ»را توحید 
کثرت »، در عین «وحدت موجود»و « وحدت وجود»گویند. سیم: « الخاص خاص»توحید 
است. و اما قول به « خصیّصین»و توحید « اخصی»و این توحید « کثرت موجود»و « وجود

شأن اهل تفرقه است، نه به نحو جمع با وحدت، و  که« کثرت موجود»و « کثرت وجود»
است ایشان را، به شرایط  نافعمع هذا، قول به توحید خدای تعالی، توحید عامی است و 

 (99، 7919. )سبزواری اعمال صالحه و اعتقاد اجمالی

دهد و مشکل نظریه را در این  را مورد کنکاش قرار می« ذوق المتألهین»او سپس طریقه 
اجتماع »اند، تا به نظر خود  کند که آنان قائل به اصالت وجود و ماهیت شده یخلاصه م
و « وحدت»و « وجوب»را برای توجیه « اصالت وجود»آنان  .را دفع کنند« متقابلین

ند. ا برگزیده« معلولیت»و « کثرت»و « امکان»را برای توجیه « اصالت ماهیت»، و «علیت»
و  ،یعنی وجود ،حقیقی« نور»عالم تحققّ و واقع به دو اصل  ،به نظر آنان بنابنابراین، 

توحید »است، نه « شرک خفی». و این شود مییعنی ماهیت، تقسیم  ،واقعی« ظلمت»
دارد تا به خوانش  مینفی خوانش صوفیه از وحدت وجود برحکیم گام دیگر را در «. حقیقی

که  ،داند ه دوم در توحید می. این خوانش منفی را طریقشود نائلمطلوب حکمت متعالیه 
و در وجود  ،دانند می« واحد»طریقه بسیاری از صوفیه است. آنان که وجود و موجود را 
اشکال و » ،اند. به نظر حکیم مراتب قائل نیستند و کثرات را صرِف اعتبار و پندار دانسته

که به نظر او پردازد  می سومدر گام سوم حکیم به طریقه «. قدح در این طریقه بسیار است
)سبزواری « است ‘جمع در فرق’و  ‘وحدت در کثرت’طریقه أنیقه اهل حق است که »
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(. مفاد این طریقه آن است که حقیقت وجود اصلی نوری و واحد است به 9۳ ،7919
این حقیقت دارای مراتب متفاضله نوری است، که «. وحدت عددیه»، نه «وحدت حقهّ»

واقع غیر وجود و « دار»و در « معلول»و مرتبه ضعیف  است« علّت»مرتبه تامّ و شدید 
نیست. هر سه ضلع دخیل در آفرینش امری وجودی و خود وجود است. « دیاری»سنخ نور 

است. مهم در این نگره همین است که از مراتب « وجود»ذات علّت و علیت و معلول 
قیقی اشراقی، نه . ذات علّت به علیت حشودتشکیکی به مراتب ظهوری یا مظاهر تعبیر 

اضافی، و مرتبه فوق تمام در نوریت، مرتبه وجود حق است. مقام ظهور و اشراق حقّ بر 
و در « عقل»است که در عقل، « وجود منبسط»ماهیات جبروتی، ملکوتی، ناسوتی همان 

 تواند است، و بینونت با حق ندارد و گرنه ظهور او نمی« طبع»و در طبع، « نفس»نفس، 
و مشیت و رحمت واسعه و « وجه اللهّ»و « امر اللهّ»و « کن»وست که کلمه باشد، و هم

« عقل کل»شود. اما سایر موجودات همه وجودهای مقید، از  فیض مقدسّ و... نامیده می
همه  -به اضافه اشراقیه- الیه و منسوب و نسبت تا هیولی هستند. از این نظر منسوب

تفاوت به شدّت و که گردد  ن رسته تأکید می(. در ای91 ،7919سبزواری است )« وجود»
ضعف در مراتب وجود موجب تباین نوعی نیست، زیرا حقیقت وجود واحد به وحدت 

 قهیطرحقهّ است، نه وحدت عددی. اکنون بار دیگر تصریح باید کرد که این طریقه همان 
که وحدت آن به سنخیت مراتب در نوریت بستگی دارد و  ،است« وحدت در کثرت»
و کثرت نوری منافی وحدت حقهّ نیست. یادآوری این بیت نیز  ،است« نوری»ثرتش نیز ک

 کند: منظور را به ذهن تقریب می
 یا بوده ارینانموده رخ، تو چه بس یا یا بوده داریدر هر چه بنگرم، تو پد

 (91، 7919سبزواری )

، «حباب»، «موج»، «بحر»ب در نظر او بسيار است: توحيد مطلو یبرا هئقابل ارا یها مثال
در حروف و اصوات، آنِ « نفَس»در رسم خطوط و اشکال، « نقطه»، «تاب آفتاب عالم»

 ییها در دايره، مثال« شعله جوّاله»در قطعيهّ و « حركت توسّطيه»سيّال در زمان، 
جود دارد و البته مثل اعلای توحید . بلکه در هر چیز آیت توحید واست کننده یبتقر

را همان « کثرتدر  وحدت»(. حکیم مراد از 717 ،7919سبزواری است )« انسان کامل»
 داند. ظهور وجه اللهّ در دو مقام می
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الهیه و با لوازم اسماء و صفات که اعیان ثابته یکی مقام ظهور به اسماء و صفات حُسنای 
جائت الکثرة کم »در این مقام:  اند گفتهر وجود باشند که لازمه به لزوم مفهومی غیرمتأخرّ د

و دیگری، مقام ظهور در موجودند. « وجود»، و مراد کثرت مفاهیم باشد که به یک «شئت
، از «الاشرف فالاشرف علی النّظام الاحسن»مرتبه فعل باشد، به ماهیات امکانیه به ترتیب 

اسماء و صفات را دفعة واحدة سرمدیة صادر اوّل تا صادر اخیر. و آن ظهور واحد به 
گویند، و این ظهور ثانوی را که به ماهیات امکانیه است « رحمت صفتیه»و « فیض اقدس»

، فیض مقدّس و رحمت واسعه فعلیه «امکان اشرف»و به ترتیب است و نظام به قاعده 
 (71۳ ،7919سبزواری گویند. )

 الدین آشتیانی جلال. 3-3

ترین بیان را پیرامون ابعاد  ترین و واضح به خامه استاد آشتیانی مفصل شرح مقدمه قیصری
در حکمت متعالیه تفسیری که برای  ،توحید وجود به نگارش درآورده است. به نظر وی

شده همان تقریری است که کثرات را کثرت حقیقی دانسته  ارائه« وحدت در کثرت»آموزه 
وحدتی که اثر حقیقت  ،بیند ثرت حقیقی نمیدر عین حال منافاتی بین وحدت حقیقی و ک

کند. آنچه با کثرت تنافی دارد  وجود است و به واسطه ظهورش در ماهیات کثرات بروز می
نه وحدت اطلاقی انبساطی که در مقام فعل عین ماهیات مختلف و  ،کثرت عددی است

ین راستا عبارات در ا ۀهم ،(. در این منطق779 ،7911ساری در آنها است )آشتیانی 
لعباده من  یتجلّ یلهّ تعالانّ ال»( السلام یهمؤمنان )عل یرام یتِ به روا بنااست.  تنظیم گشته

واحد محال است  یقتحق ین، مشاهده ا«لهم یتجلیأن  یرأن رأوه و أراهم نفسه من غ یرغ
ظهور  ی،و ظهور ظل یاست که به نور رشح یخاص امکان ینو آنچه قابل ادراک است تع

و  یماد یاندر کثرات، مثل انبساط و سر یقتن حقینموده است. انبساط و ظهور ا یداپ
و  یبحق هرگز ترک یفعل یو تجل یباشد، بلکه انبساط اشراق یهکه قابل تجز یستن یمانجس

 یاندر ملابس اسماء و اع یو تجل یظهور و تدل ین. اپذیرد یبه خود نم یصو تخص ییدتق
قت وجود، کثرت در یکثرات را به وحدتِ حق ینثابته را وحدت در کثرت، و رجوع ا

 (.711، 7911 یانی)آشت گویند یوحدت م
ی، از یتمام جهات خداه ب ،توان بیان کرد: حق تعالی تر می مقصود را با عبارت ساده

ی، داخل در اشیاء نیست، خروج حق از ه تمام جهات خدای، و بباشد ینماشیاء خارج 
ملازم با تنزیه صرف  تعطیل در ایجاد و ...تمام جهات، مستلزم بینونت عزلی و ه اشیاء ب
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ی، مستلزم امکان، فقر، تجزی، تقدر، یتمام جهات خداه است. و دخول حق در اشیا ب
به حسب صرف حقیقت وجود، و محض جهت فعلیت،  .باشد یمتقیید، حدوث و تشبیه 

معنا ست، و به جهت ظهور و تجلی فعلی، ساری در قوابل است. از همین ء اخارج از اشیا
به تجلی و ظهور وحدت در کثرت و انطواء و فنای کثرت در وحدت تعبیر شده است. از 

(. آیات قرآنیه، 719 ،7911)آشتیانی  اند نمودهی تعبیر الخواص اخصتوحید ه این توحید، ب
ر کثرت اشاره به وحدت د« فِی اَنفْسُِکمْ اَفلَا تُبصِْرُونَ»و « وَ هُوَ مَعَکمْ اَینَ ما کنتُْمْ»نظیر 

ست که در وجود، کثرت و وحدت هر دو ا (. حق آن111، 7۳1 ،7911است )آشتیانی 
حقیقی است، نه اعتباری، ولی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، وحدت تامه اطلاقی 
حق و کثرت شئون او مؤکد کثرت، و کثرت حق چون ظهور واحد اطلاقی حقیقی است، 

 (.111 ،7911آشتیانی ) «حقیقی واقعیالجمع بینهما توحید »مؤکد وحدت است: 
اما منظور از مراتب در این منطق همان  ،اگرچه گاهی سخن از مراتب وجود است

حقیقت واحد به  شود و می هکه از آن به شئونات نام برد ،است ها یوجود منطق وحدت
(. 711 ،7911 )آشتیانی طور وحدت در کثرت تجلی و سریان در شئونات خود دارد

انگار محض نگاه  قصور است. کثرت ۀانگاری محض نشان گاری محض یا وحدتان کثرت
کدام کامل نیست. مقام  اما هیچ ،بین دارد انگار محض نگرش راست بین و وحدت چپ

و کنند، از کسانی است که جایگاه درجات و منازل وجود را در نگرش خود حفظ « تمکین»
صاحبان ولایت مطلقه و وارثان مقام و علوم و احوال حضرت ختمی ولایت و نبوت »آنان 

؛ 711 ،7911)آشتیانی « اند لئقا]هستند که[ به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
« اند نمودهی تعبیر الخواص اخصتوحید ه از این توحید ب». محققان (191 ،7111کاشانی 

س همان تقریری که آقاعلی مدرس برای بیان وحدت سپاو (. 719 ،7911)آشتیانی 
یعنی سریان فعل اطلاقی در مظاهر  ،شخصی وجود برگزیده و آثارش مملو از آن است

وحدت در کثرت و برعکس دانسته و با چنین بیانی معرفی  ۀرا منطبق بر انگار ،وجودی
 :کند می

: کثرات ظاهره در وجود ندا فرمودهقول سوم در مسئله وجود و موجود قول کسانی است که 
، به علت کثرت موجودات متمیزه در خارج و آثار مختلفه مترتبه بر باشد یمکثرت حقیقیه 

است، و منافاتی بین  ثابتاین موجودات، و در عین حال وحدت حقیقیه وجود هم 
وحدت حقیقیه و کثرت حقیقیه نیست، وحدت اثر نفس حقیقت وجود است و کثرات به 

در مقام  ،. ... و این وجود واحدباشد یمحقیقت وجود در ماهیات مختلفه ظهور  ۀواسط
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فعل، عین ماهیات مختلفه است که ساری در تمام ماهیات است ... انبساط و ظهور این 
حقیقت در کثرات، ... انبساط اشراقی و تجلی فعلی حق است که وجودش عاری از ترکیب 

لیّ و تجلّی در ملابس اسما و اعیان ثابته را و تقیید و تخصیص است. ... این ظهور و تد
وحدت در کثرت، و رجوع این کثرات را به وحدت حقیقت وجود، کثرت در وحدت 

 (.711 ،779 ،7911)آشتیانی  ندیگو یم

 . استاد مطهری3-4

بیان داشته که عرفا « وحدت وجود عرفانی و وحدت وجود تشکیکی»عنوان  تحتاستاد 
و  رندیپذ ینمحقیقت وجود، از آن جهت که حقیقت وجود است، هیچ گونه کثرتی را در 

و آنچه ماورای ذات حق هست همه  دانند یمبنابراین حقیقت وجود را مساوی با ذات حق 
یک نوع  ۀکه این شئون و صفات او نیز به منزل ،کنند یمشئون و صفات او تلقی  ۀرا به منزل

یک اسم و  شود یمبا یک اعتبارِ اضافه،  ،او؛ یعنی شود یماعتباراتی است که در مورد او 
این نظریه همان نظریه » .یتعال حقبه شئون  گردد یبرمیک صفت، و این ماهیات همه 

 .(111 :9، 7911)مطهری  «وحدت وجود عرفانی در شکل خیلی غلیظش است
ولی بعضی دیگر که به وحدت در حقیقت وجود قائل هستند نوعی کثرت در 

و به اصطلاح به وحدت تشکیکی وجود )تشکیک در  رندیپذ یمنیز حقیقت وجود را 
مظاهر( معتقدند که وحدت در عین کثرت است و کثرت در عین وحدت. وی حکیم 

طرفدار وحدت  ،ستکه قائل به وحدت وجود به آن شکل غلیظ عرفانی نی ،سبزواری را
است و  کثرتدر  وحدتای کثرت مباینت ندارد، یعنی قائل به  داند که با گونه وجودی می

 .(11۳ :9، 7911مطهری ) کثرت در وحدت
فی أنّ تکثرّ الوجود » گوید که می وی سپس در توضیح این عبارت شرح منظومه

وجود  ۀگونه کثرت عرضی و طولی دربار ، به توضیح دو«بالماهیات و أنّه مقول بالتشکیک
ان کثرت تشکیکی است پردازد که کثرت عرضی همان کثرت ماهوی و کثرت طولی هم می

و حکیم ابا دارد که کثرت  دینما یمو این کثرت بر اثر رابطه علّی و معلولی در وجود رخ 
چون  ،«فی أنّ تکثّر الوجود بالماهیات و بالتشکیک»نگفته است حکیم  .دوم را کثرت بنامد

نامیده وی آن را کثرت نورانی  .گردد یبرمهمه به وجود  الاختلاف مابهدر کثرت تشکیکی 
الاختلاف بر اثر ماهیات است، کثرت ظلمانی  چون مابه ،است و کثرت به تبع ماهیات را

(. بنابراین هر دو را کثرت ننامیده است، 711 ،7919نام گذارده است )حکیم سبزواری 



 9۳، شمارۀ 7999بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       171

: 9، 7911)مطهری  «بالماهیات و أنّه مقول بالتشکیکفی أنّ تکثّر الوجود » استگفته 
یعنی از این نظر که همه یک  ،رد هم وحدت است و هم کثرتر این مواد .(111
از  اما ؛همه یکی هستند ،نیستدر کار وحدت است و دیگر داخل و خارجی  اند تیواقع

 داخلٌ فی» لهئنظر دیگر کثرت است و این بیرون از آن است و آن بیرون از این. یعنی مس
در این مظاهر عالم طبیعت هم « بالمباینةالأشیاء لا بالممازجة و خارجٌ عن الأشیاء لا 

 جاری است.
. دیآ یاین مطلب از اصول مسائلی است که در این فلسفه در موارد زیادی به کار م

 هایی داریم در عین مغایرت؛ یعنی در عین این داریم در عین کثرت، و عینیت ییها وحدت
که اینها را از یک  که کثرت است وحدت است، که وحدت است کثرت است و در عین این

)مطهری  «کثرت در وحدت» ندیگو یو از جنبه دیگر م« وحدت در کثرت» ندیگو یجنبه م
7911 ،71 :171). 

 . حکیم آقاعلی مدرس3-5

گاهی از جایگاه آموزه ،اکنون در نظر « وحدت در کثرت و کثرت در وحدت» پس از آ
یم راسخ در حکمت متعالیه توان نظر آقاعلی مدرس را به عنوان حک حکمای متعالی، می

گفته  پیش ۀحدس زد. مختصات نظر حکیم را در این راستا با محک زدن ادعاهای مقال
بریده به نگارش درآمده و از  توهماتی بریده به صورت مطرح خواهیم کرد. این مقاله که

گویی  دهد که با پراکنده توحید شخصی وجود نه تنها خبری نمی ۀحکیم دربار ۀانسجام نظری
وحدت در کثرت و کثرت در »در این موضع نیز با عنوان  ،آورد پاره کردن آن روی می به پاره

توحید  ۀای که در واقع روح نظری آموزه ،کشاند حکیم را به تقطیع می ۀنظری« وحدت
تمهیدی  پردازی آقاعلی لیه و حکمتمت متعامبانی و اصول در حک ۀوجودی است و هم

است تا بتوان حکیمانه و ماهرانه این آموزه را تصویرگری کرد. اما مقاله در صدد است 
انگاری در پوشش تشکیک در مراتب، این مهم را به نفع ادعای خود نشان  همسو با تباین

 .دهد
، خسن ظلحا هت حقیقی، بدو این وح دان ت حقیقیدوح یموجودات دارا زدر تشکیک نی

که  نحوی هشخصی ب تدوح ه، ن-م استدطاردیتِ ع نماه هک- حقیقت وجود آنهاست
شخص وجود آنها  ظلحا هآنها ب حقیقی کثرت طرفی، از. باشند واحد شخص یک آنها همه

بالذات بوده، شخص وجودِ معلول فقیر  است، زیرا شخص وجود جاعل غنی نفاتشاصو 
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 موجودات با کثرت شخصی آنها قابل جمع است. سنخیت دبنابراین، وح بالذات است.
 (7۳1، 7991)نبویان 

چگونه  که گردد اگر کمترین رجوع به موارد ارجاعی مقاله انجام گیرد، به آسانی نمایان می
انگاری گرفتار  مقاله حتی از این موضع که درباره ارجاع کثرات به وحدت است در کثرت

همه تأکید حکیم بر مفاد جعل بالذات است که  .ندبی شده و حکیم را همسو با خود می
دهد و کثرت را به وحدت در عین دوگانگی ظاهری، به هم پیوند می ،جاعل و مجعول را

مشیت ثانیه و »است که « فعل اطلاقی»سازد. منظور حکیم از مجعول بالذات  مرجوع می
ز قید زمان و مکان و تغییر و نیز نام دارد. فعل اطلاقی بر اثر اطلاق ا« قیومیت مطلقه فعلیه

تجدد به کلی تهی است. اما در عین حال در مراتب نزول و صعود، با همه موجودات 
 مکانی و زمانی معیت و بالاتر از آن، اتحاد، بلکه فراتر عینیت دارد.

با کمال مباینت، تمام مناسبت به حسب ذات  ،برای مجعول بالذات ... با جاعل بالذات
ل اطلاقی که مشیت ثانیه و قیومیت مطلقه فعلیه و مجعول بالذات او بود ... ثابت باشد، فع

در مرتبه اطلاق ... از زمان و مکان و ماضی و حال و استقبال و تجدد و اختلاف احوال 
معری بود. ... اگرچه به حسب نزول در نظام مراتب نزول به حسب صعود در انتظام 

ت با همه امکنه و مکانیات، و ازمنه و زمانیات، درجات صعود، و سریان وحدت او در کثر
و قوا و استعدادات معیت دارد، بلکه با جمله متحد باشد، بلکه در هر مرتبه از مراتب 

، عین آن مرتبه بود، و هر موجود امکانی به اند هیوجودحدود وجودیه از آن جهت که حدود 
« هُو معََکم اَینَمَا کنتمُ»ه وارد باشد. که در صحیفه الهی اعتبار اتحاد با او موجود بود، چنان

وارد بود به این مضمون  -الله و ملائکته اجمعین سلام هیعل- الموحدین که از امام و چنان
 (111، 7911)مدرس طهرانی  .«عَالٍ فیِ دُنوُهِِّ و داَنٍ فیِ عُلوهِّ»که 

ت حق را بدون آموز است. بیانی که معی برای حکیم عبارات وحیانی وجدآمیز و مسئله
حق را با هم « عُلوّ و دُنوّ»انگاری به تصویر بکشد و  گرفتاری در محالات تجسیم و تشبیه

تقریری که در آن واژگان  ،تابد نمایان سازد، جز تقریری متعالی از وحدت وجود برنمی
 کند. بدیل را ایفا می نقش بی« شئون و تطور»رایج قائلان به وحدت وجود یعنی 

 ۀبه حسب اطلاق نسبتش به جمل -جل و علا- و قیومیت مطلقه حق اول فعل اطلاقی
حدود و مراتب نزول و مقامات و درجات صعود، نسبت واحده بود، و به اعتبار معیت و 
اتحاد، و عینیت با آن مراتب و مقامات مختلفه، مختلف شود به نهجی که حدود وجودیه 
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میه شئون عرضیه او باشند. )مدرس شئون و تطورات ذاتیه او، و حدود ماهویه و عد
 (111 ،7911طهرانی 

که   نظام هستی از کثرت و وحدت متشکل است. البته نه کثرت متأصل چنان ،با این نگره
انگاران به آن پایبندند و مقاله نیز به همین توهم گرفتار شده است. در نگاه  کثرت

به همگرایی  ه کثرت و وحدتآید ک ی به میان میانگار حکیم متعالی سخن از نظام وحدت
نشود. کثرت اگر به  سوءفهمکه مفاد عینیت دچار   این رگردند، مشروط ب می نائلو عینیت 

شود که در حمل اولی موضوع و محمول با هم  گردد با وحدت چنان یگانه می نائلتعالی 
مراحل  ی دیگر وحدت نیز دردار نیست. از سو متحد هستند و تغایر بین آن دو چندان ریشه

گراید، اما نه به مفاد حمل اولی. و این همان سرّی است که  به یگانگی با کثرت می تنازلی
کننده دانست و سعی کرد با تقریر خاصی از وحدت  حکیم آن را برای ناواردان حیران

وجود، اطلاق و سریان فعل اطلاقی را در کثرات، نماد این وحدت در عین کثرت اعلام 
 کند.

ود، هم کثرت در سنخ وجود بود هم وحدت، لکن کثرت به وجه اعلی و صعود در نظام وج
عین وحدت باشد، آن نحو از عینیت که مفاد حمل اوّلی بود در ماهیات، و وحدت به نحو 
ادنی عین کثرت بود، نه آن نحو از عینیت که مفاد حمل اولّی باشد، علا بحوله ودنی بطوله، 

 (911 ،7911ه فی ظاهره. )مدرس طهرانی التوحید ظاهره فی باطنه و باطن
.. پس به حسب اطلاق و لابشرطیت در جمله وجودات امکانیه ساری و جاری بود، از .

قبیل سریان وحدت در کثرت، و ظهور حقیقت واحده در مظاهر متعدده، و عکس صورت 
 (111، 7911واحده در مرائی متکثره. )مدرس طهرانی 

چنین مجالی و گذر از توحید خاصی و تشکیک خاصی سخن از وحدت در عین کثرت در 
نگره، آیا با فروماندن در تشکیک  و صعود به توحید اخصی و یادآوری تفاضل بین این دو

خاصی و رد وحدت وجود سازگار است؟ آیا سخن بدوی درباره تشکیک خاصیِ منجر به 
وحیدی که توحید خاصی و سپس تصریح به لزوم فراروی از آن به توحید اخصی و ت

وحدت عین کثرت و کثرت عین وحدت است و بین واحد و کثیر مناسبت تام ذاتی و 
وحدت ذاتی و بالاخره مناسبت به تمام مناسبت و مباینت به کمال مباینت در حقیقتی که به 
خود واحد است و به خود کثیر، کافی نیست تا مخاطب به خود آید و حکیم را در زمره 

 ؟بارتر او را معارض وحدت وجود به شمار آورد د نکند و اسفانگاران قلمدا تباین
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وحدت در وجودها به همان چیزی است که کثرت سنخ به او بستگی دارد. وجود کثیر است 
بر اثر همان چیزی که به آن واحد است و این همان توحید خاصی است که در وجودها 

بین جاعل به ذات با وجود  در وجودهمه، چه طولی و چه عرضی تحقق دارد. جز این که 
. ... مناسبت تام ذاتی بین تر از این برقرار باشد مجعول به ذات، باید وحدت وجودی تمام

دلالت بر وحدت آن دو دارد و از سوی دیگر غنا و فقر حاکم بر آن دو به تباین  یءش دو
کمال مباینت ... اند با  اند با تمام مناسبت و متباین بالذات دلالت دارد. پس هر دو متناسب

تام آن است و مجعول به ذات نقص و  بنابراین جاعل به ذات تمام مجعول به ذات و حد
فروکاسته جاعلِ به ذات و حد ناقص آن است و این توحید اخصی است که در موجودات 

 (.11: 1، 7911)مدرس طهرانی  .واقع است

د است. وی بر محور جاعل جا به جای عبارات حکیم پر از ادبیات قائلان به وحدت وجو
گذارد  حیثیت ارتباطی و تعلقی مجعولات انگشت می رمجعول بالذات این بار ب بالذات و

که بدون نظر به حیثیت جاعل هیچ تقرر و تحققی ندارند و از این فراتر با عزل نظر از 
مقاله  اما 2تعلق و ربط به جاعل، در ذات خود هالک و در انیّت فانی و فاقدِ هویت هستند.

 آورد. گونه به تحریف روی می  روی این شود که با طفره را چه می
 نت و کثرت خارجی میاد؛ وحدالت وجود، تمام احکام حقیقی احکام وجودنصا مطابق

 کثرت درز ت در کثرت و نیدت و کثرت در حقیقت وجود است. پس، وحدموجودات وح
دیگر  اقدیچ مصهت و کثرت در د. چنین وحدکن دق میص دامر واح نماه وحدت در

 (7۳1، 7991)نبویان  .یافت را آن مصداق توان می یه تشکیکتنها در نظر هبلک ودیافت نش

مرجع نسبت داده شده  ینعبارت مبهم که ساخته و پرداخته قلم زرنگار مقاله است! به ا ینا
 یاثر ی،(، اما در مراجعه به متن ارجاع919: 9  ، ج7911است: )همان مدرس طهرانى، 

چه معنا دارد؟ مقاله از خود بپرسد این کدام « تمام احکام حقیقی». گردد یاز آن مشاهده نم
تشکیک است که این تعبیرها زیبنده آن است؟ کدام تشکیک است که وحدت در عین 
کثرت و کثرت در عین وحدت ثمره آن است؟ آیا از تشکیک عامی بلکه خاصی )تشکیک 

پاسخ منفی را باید در گفتار شفاف و مستحکم حکیم به آید؟  میی بردر مراتب( چنین کار
جوید؟ مراجعه به  کرات مشاهده نمود. اما چرا مقاله کژتابی را با تقطیع عبارات پی می

شود همه برداشت و داوری ناهنجار مقاله را نمایان  ارجاعی که در عبارات فوق مشاهده می
ه اصل حقیقت وجود و تشکیک سازد. عبارت حکیم در ارجاع دادن همه کمالات ب می

 :الخاصی چنین است خاص
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... علم به وجود بازگشت دارد پس عین وجود است هم در واجب، هم ممکن و چون 
الخاصی  الامتیاز است پس تمییز در آن به تشکیک خاص الاشتراک در وجود عین مابه مابه

برخی علت و است، پس برخی افرادش اشد و برخی اضعف و برخی قوی و برخی اقوی و 
 (919: 9، 7911 یمدرس طهرانباشند. ) برخی معلول می

الخاصی فرارفته و وحدت در  مشهود است که حکیم از تشکیک خاصی به تشکیک خاص
کند. مقاله در  عین کثرت و برعکس را در این گونه تشکیک قابل فهم و تحقق معرفی می

داده  ارائهدهد، اما آنچه  ارائهای عینی در سخنان حکیم  این موضع نیز سعی کرده نمونه
گاه با تشکیک خاصی )مراتب( سازگار  خلاف مقصودش را به نمایش گذاشته و هیچ

 نیست.
ورت عینی ص همعلول ب علت و ندات، اشتراک میاموجو میان طه علیت، در رابهنمون یبرا

 و یافته تنزل بهاست اما در مرت معلولن ماهعلت  هک یطور هو خارجی محقق است، ب
نحو سنخی و کمالی و  هعلت است اما ب نماهو معلول کثرت(  در وحدت) معلول خاص
و  هوج هِوجه جاعل بالذات عین مجعول بالذات بوَد ب»وحدت(:  در کثرت) علت بهدر مرت

 هوج هب دو مجعول بالذات عین جاعل بالذات باش «هدنا بطول و هبحول لاع»ول زطور ن هب
 (7۳9، 7991)نبویان  صعود. طورِه و ب نهک

ها برش سخنانی است که آقاعلی در تبیین نظر صدرالمتألهین درباره علیت به  این برداشت
که حکیم عبارات طولانی صدرالمتألهین را در  ویژه این ، بهتطور و تشأن بیان کرده است

کند تا وحدت در عین کثرت را  مستقیم گزارش می« نقل و تأیید»این خصوص به عنوان 
در وحدت شخصی وجود خلاصه کند. آقاعلی به کرات به تحسین صدرالمتألهین در تغییر 

 مفاد علیت به مفاد تطورّ و تشأن پرداخته است.

 گیری نتیجه. 4

از « در عین کثرت و کثرت در عین وحدتوحدت » ۀاز این مطالب نمایان گشت که آموز
ه متعالیه برخوردار است، چنان ک حکمتارج در تبیین مقاصد عالیه در جایگاه والا و پرُ

ساخته  . نیز از تشکیک در مراتب این کاریاد کرد« زبان دیگر»حکیم سبزواری از آن به 
نیست، و تشکیک در مظاهر است که با خوانش حکمای متعالی از توحید شخصی وجود 

ی از صدرالمتألهین گرفته تا حکیم سبزواری و آقاعل ،سازگار است. همه حکمای متعالی
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اند که  ورزی به نمایش گذاشته مدرس، این خوانش از وحدت شخصی وجود را در حکمت
وجود و موجود واحد است و درست این همان وجود و موجود است که کثیر است. 
وحدت از آنِ حقیقت وجود و کثرت نیز در مقام فعل و ظهور همان وجود است. بنابراین 

به تشکیک در مظاهر است که این آموزه معنای  فقط در تقریر موجه از وحدت وجود و رأی
گیرد، نه تشکیک در مراتب. از این رو حکیمان نامور متعالی در الهیات  درستی به خود می

گشته و این  نائلمحور در تشکیک در مراتب متوقف نمانده و به تشکیک در مظاهر  وحدت
 اند. آموزه را برای بیان دیدگاه توحیدی به توحید شخصی برگزیده

 نامه کتاب
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 ها یادداشت
ثم یتحقق بحقیقة الجمع بین نفی التفرقة و إثباتها، برؤیة الجمل فی تفصیله، و التفصیل فی جملته  .7

یصحّ أعلی مراتب ی الکثرة و الکثرة فی الوحدة. و بهذا ففی جمیع المراتب الحقیة و الخلقیة، ای الوحدة 
، 7917 التوحید. و هذا هو مقام الخفی من مقامات السبع، و هذا کلهّ من مقامات قاب قوسین. )قونوی

711.) 
یعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتکثرة و مواضعتنا فی مراتب البحث و التعلیم علی  یجب أن مما .1

الوجود و الموجود ذاتا  ن شاء الله من إثبات وحدةقبل إ تعددها و تکثرها لاینافی ما نحن بصدده من ذی
و حقیقة کما هو مذهب الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین و سنقیم البرهان القطعی 
علی أن الوجودات و إن تکثرت و تمایزت إلا أنها من مراتب تعینات الحق الأول و ظهورات نوره و 

 (.17: 7 ،7171و ذوات منفصلة )صدرالمتألهین  شئونات ذاته لا أنها أمور مستقلة
فهو الحقیقة و الباقی شئونه و هو الذات و غیره اسماؤه و هو الأصل و ما سواه اطواره و فروعه و . 9

 (.29، 7922)صدرالمتألهین  اتهحیثی
و بالجملة فواجب الوجود یجب أن یکون من فرط التحصیل و کمال الفعلیة جامعا لجمیع النشآت . 1

الوجودیة فلا مکافئ له فی الوجود و لا ثانی له فی الکون و لا شبیه له و لا ندّ بل ذاته من تمام الفضیلة 
ا و فوق التمام فهذا هو یجب أن یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کلّ الخیرات فیکون بهذا المعنی تامّ

و قد انجرّ إلی التوحید الأخصی و هو نفی المشارک  الوجوبفی  المشارکبیان التوحید الخاصی أی نفی 
 (.29، 7922فی الوجود )صدرالمتألهین 

الانیات  الذوات فانیات فهی مع عزل النظر عما تعلقت به بذواتها و ارتبطت الیه بانفسها هالکات .2
 (.19: 1، 7911ت )مدرس طهرانی الهویا فاقدات


